
نگاه آخر

اقتصاد دیجیتال که دهه‏هاســت بر ستون‏های اســتوار موتورهای جست‏وجو 
و پلتفرم‏های تولید و توزیع محتوا بنا شــده، اکنون در آســتانه تغییری رادیکال 
و بنیادین قــرار دارد. ظهور هــوش مصنوعی مولد، همچون توفانــی نوآورانه، 
بنیان‏هــای این نظم کهــن را به‏لرزه درآورده و چشــم‏اندازی نو از آینده اینترنت 
ترسیم کرده اســت. چت‏جی‏پی‏تی، جمینای، گروک، کلاد و...، نه‏تنها قواعد 
بازی را درهم‏شکسته‏اند، بلکه زنجیره‏های سنتی درآمدزایی در فضای وب را نیز 
به چالش کشیده‏اند. چراکه پاسخ‏ها دیگر نه‏تنها از مسیر سایت‏های محتوامحور 
نمی‏آیند، بلکه از جهان الگوریتم‏های هوش مصنوعی زاده می‏شوند که بهایی 
برای اطلاعات نمی‏پردازند؛ یکی از تازه‏ترین سویه‏های فناوری هوش مصنوعی 

که در قلب بحث‏ها درباره آینده اینترنت جای گرفته‏ است.

فروپاشی مدل اقتصاد سنتی وب �
تا همین چندسال پیش، همه‏چیز در یک معادله ساده خلاصه می‏شد؛ کاربر 
جست‏وجو می‏کرد، به وب‏سایتی هدایت می‏شد، محتوایی می‏خواند و پلتفرم 
یا نویســنده‏ای، به‏واسطه آن بازدید، درآمدی کسب می‏کرد. اما حالا ماجرا فرق 
کرده. کاربر سوالی می‏پرسد و بی‏آن‏که سراغ وب‏سایتی برود، پاسخ‏های آماده 
و فرآوری‏شــده هوش مصنوعی را دریافت می‏کند. چندی‏پیش متیو پرینس، 
مدیرعامل شرکت کلودفلر، در هشدارهای سال‏های اخیرش گفته بود: »هوش 
مصنوعی در حال ازهم‏پاشاندن مدل اقتصادی وب است؛ مدلی که بیش از ۱۵ 
سال بر پایه جست‏وجو و کلیک ساخته‏شده، جای خود را به پاسخ‏های آماده و 
مســتقیم می‏دهد.« او آمار تکان‏دهنده‏ای هم داد: »تا 10ســال پیش، گوگل 
به‏ازای هر دو صفحه‏ای که می‏خواند، یک بازدیدکننده به آن سایت می‏فرستاد. 
امروز این عدد به یک بازدید در برابر شــش‏صفحه کاهش یافته. موضوع تنها به 
گوگل محدود نمی‏شود؛ شرکت‏هایی مانند اوپن‏ای‏آی و آنتروپیک نیز میلیاردها 
صفحــه از وب را به مدل‏های زبانی خــود خورانده‏اند، اما تقریباً هیچ تعاملی با 
صاحبان آن داده‏ها ندارند. پرینس با اشــاره‏ای صریح گفته: »اوپن‏ای‏آی برای 
هر ۲۵۰ صفحه‏ای که استفاده می‏کند، تنها یک تعامل ایجاد می‏کند؛ این عدد 
برای آنتروپیک ۶۰۰۰ به یک است.« معنای ساده‏اش این است؛ خوراک از وب 
می‏گیرند، اما سودش را با وب شریک نمی‏شوند. این به آن معناست که تعادل 
پیشین میان موتورهای جست‏وجو و تولیدکنندگان محتوا، دچار تغییر و بگوییم 
دچار اختلال شــده است. حالا ۷۵ درصد جست‏وجوها در گوگل، بدون نیاز به 
کلیک و بازدید از منابع اصلی، با دخالت مســتقیم هوش مصنوعی پاسخ داده 

می‏شوند؛ پدیده‏ای که نام آن را جست‏وجوی صفرکلیکی نهاده‏اند. 

تجربه کاربری، رقابت و زنجیره زیان �
حامیان هوش مصنوعی اما روایت دیگری دارند. آن‏ها می‏گویند، این فناوری 
نه‏تنها پاســخ‏هایی ســریع‏تر، دقیق‏تر و شخصی‏سازی‏شــده‏تر می‏دهد، بلکه 
فرصت‏هایی جدید برای رقابت با غول‏هایی چون گوگل خلق می‏کند. به‏عقیده‏ 
آنان، کاهش هزینه‏های تولید محتوا و دسترسی به ابزارهای پیشرفته، می‏تواند 
زمینه‏ســاز مدل‏های نوینی در اقتصاد اطلاعات شود؛ مدلی که در آن، هر کاربر 
محتوایی منحصربه‏فرد دریافت می‏کند و از میزان وابستگی تحمل‏ناپذیر محتوا 
به تجارت کلیک و تبلیغات کاسته می‏شود.  منتقدان اما از چشم‏اندازی تاریک‏تر 
حرف می‏زنند. تصویری که در آن اکوسیســتم محتوای وب در حال فروپاشــی 
اســت. از نظر این گروه، کاهش ترافیک ورودی به سایت‏ها یعنی کاهش درآمد 
برای تولیدکنندگان محتوا. سایت‏هایی که اقتصادشان بر پایه تبلیغات، اشتراک‏ و 
بازدید استوار است، با افت شدید درآمدی مواجه شده‏اند. به‏ویژه آن‏که در بسیاری 
از موارد، داده‏ها و محتواهای این سایت‏ها بدون رضایت‏شان در اختیار مدل‏های 
هــوش مصنوعی قرار گرفته‏اند. یکــی دیگر از نشــانه‏های نگرانی، افت کیفی 
محتوای وب است. وقتی تولیدکننده انگیزه‏ای برای نگارش محتوای باکیفیت 
نداشته باشد، به‏تدریج فضای وب با محتوای تکراری، کپی‏شده و سطحی اشباع 

خواهد شد. برخی می‏گویند، ممکن است هوش مصنوعی حتی الگوهای سنتی 
ســئو را بی‏اثر کند و تمرکز را از کلمات کلیدی بــه الگوریتم‏های داخلی مدل‏ها 
منتقل سازد؛ روندی که به‏ضرر تولیدکنندگان مستقل و کوچک تمام خواهد شد. 
در کنار این‏ها موضوع اشتغال نیز مطرح است. بسیاری از مشاغل وابسته به محتوا 
مانند نویسندگان وب، مدیران سئو و تحلیلگران محتوا، ممکن است با اتوماسیون 
روزافزون جایگاه خود را از دســت بدهند. در سناریویی دیگر، حتی ممکن است 
تولیدکنندگان به‏جای انتشار محتوای زیاد، فقط به ساخت چند محتوای کیفی 

اکتفا کنند، که اگر بازده مالی نداشته باشد، به‏مرور متوقف خواهد شد.

سمی‏سازی داده‏ها �
یک نگرانی عمیق‏تر هم باید داشــت؛ نگرانی‏ای که شاید ما کاربران ایرانی 
زودتر و ملموس‏تر از دیگران اثرات آن را حس کنیم. از سال ۲۰۲۲ که مدل‏های 
هوش مصنوعی یکی پس از دیگری پا به عرصه وجود گذاشتند، سیل محتوای 
تولیدی‏شــان اینترنت را درنوردید و نرخ بازدید و اســتفاده از آن‏ها ســر به فلک 
کشید. اما نکته نگران‏کننده اینجاست که بخش قابل‏توجهی از همین داده‏هایی 
که برای آموزش نســل‏های بعدی مدل‏ها به‏کار می‏رفت، خود محصول هوش 
مصنوعی بــود. این چرخه معیوب، وضعیتی ایجاد کرده که به »سمی‏ســازی 
داده‏ها« شناخته می‏شود؛ چرخه‏ای که نه‏تنها کیفیت محتوا را تهدید می‏کند، 

بلکه ساختار دانش عمومی را نیز دچار اختلال می‏سازد.
در واکنــش، بســیاری از تولیدکنندگان محتوای انســانی تصمیم گرفتند 
محتواهای‏شــان را از دســترس مدل‏های هوش مصنوعی خارج و به فضاهای 
بسته‏تری مانند ردیت، گروه‏های خصوصی یا پلتفرم‏های اشتراکی منتقل کنند؛ 
جایی که دسترسی صرفاً از طریق عضویت، پرداخت یا احراز هویت ممکن است. 
درنتیجه در شرایطی که لایه‏های سطحی وب، به تسخیر هوش مصنوعی درآمده، 
شــاهد مهاجرت گسترده و ســریع تولیدکنندگان واقعی محتوا به زیرفضاهای 
نیمه‏خصوصی و در امان از خزش و جمع‏آوری داده‏ها توسط الگوریتم‏ها هستیم. 
برای کاربر معمولی، این یعنی ورود به عصری که دیگر با یک جست‏وجوی ساده 
نمی‏توان به محتوای اصیل و معتبر رسید. عصری که در آن موتورهای جست‏وجو 
تنها انبوهی از بازنویســی‏ها، تکرارها و محتوای شبه‏هوشمند را ارائه می‏دهند. 
نتیجه؟ شبیه‏سازی خطرناک یک دنیای دانشی سطحی و انباشته از داده‏های 
بی‏پشتوانه و شاید بازگشت به عقب؛ چیزی شبیه دوران پیشامدرن و نقض‏غرض 
گــردش آزاد و همگانــی اطلاعات. برای ما ایرانیان هم کــه به‏دلیل تحریم‏ها از 

درگاه‏های پرداخت‏ بین‏المللی محرومیم، رنجی مضاعف در پی دارد.

 از هشدار تا اقدام �
هشدار کلودفلر از آن جهت اهمیت دارد که این شرکت نه یک ناظر بیرونی، 
بلکه یکی از ســتون‏های اصلی زیرســاخت اینترنت جهانی اســت. شرکتی با 
شبکه‏ای گسترده از ۳۳۰ مرکز داده در ۱۲۰ کشور، مانند یک پروکسی معکوس 
ترافیک وب میان کاربران و سرورهای وب‏سایت‏ها را هدایت و کمک می‏کنند تا 
دسترسی به محتو ایمن‏تر، سریع‏تر و قابل‏اعتمادتر باشد. بر پایه آمارها در سال 
۲۰۲۵، حــدود 19/1 درصد محتوای اینترنت را هوش مصنوعی تولید کرده و 
57/1 درصد از جملات وب نیز به کمک همین فناوری ترجمه شده‏ است. به این 
مقایسه Originality ai دقت کنید؛ سهم محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی 
از 2/3 درصــد در ســال ۲۰۱۹، به 10/18 درصد در مارس ۲۰۲۴، ســپس به 
19/1 درصد در ســال ۲۰۲۵ رسیده است. برخی برآوردها هم می‏گویند، این 
سهم تا پایان ۲۰۲۵ ممکن است به بیش از ۹۰ درصد برسد. شاید به همین دلیل 
است که شرکت‏ها و کشورها هرکدام در حال توسعه چارچوب‏های قانونی برای 
تنظیم‏گری استفاده هوش مصنوعی از داده‏های وب هستند؛ با تمرکز بر تعادل 
بین نوآوری تکنولوژیک و حمایت از حقوق کپی‏رایت.  هنوز زود است که بپرسیم 
در دنیایــی که محتوای آن از دل الگوهــای آماری بیرون آمده، نقش خلاقیت، 
اعتبار و انگیزه کجاست، اما شاید فعلًا چیزی‏های جدی‏تری بود؛ اقتصاد آزاد 
و پایدار وب که هوش مصنوعی در حال تغییر رادیکال آن اســت. مسیر پیش‏رو 
نیازمند توازن‏ هوشمندانه‏ای‏ است؛ میان قدرت روزافزون فناوری و ضرورت‏های 
اخلاقی و اقتصادی زیست‏بوم محتوا. آینده‏ای که گردش اطلاعات به‏عنوان یک 

کالای آزاد و در دسترس همگان نباشد، واقعاً ترسناک است.

 هوش مصنوعی در حال بازنویسی قواعد جست‏‏وجوی اینترنتی است
که به بهایی گزاف تجربه کاربری را بهتر می‏کند

عصر ِ کلیکِ صفر
کتابخانه

درباره ایده ایران
علــی میرسپاســی ازجملــه مهمتریــن 
محققان تاریــخ تجدد و روشــنفکری در 
ایران اســت؛ استاد دانشگاه نیویورک که 
مدتــی نیــز در ایران حضور داشــت و در 
دانشــکده علوم اجتماعی تهران تدریس 
می‏کــرد. از او به‏تازگــی کتابــی ترجمه 
شده اســت با عنوان »کشــف ایران« که 
همانطــور که عنوان فرعی کتاب نشــان 
می‌دهــد، مــروری اســت بــر بحث‏های 
شــکل‏گرفته درباره »ایده ایران« در دوره 
میان دو جنگ جهانی بــا مطالعه »تقی 
ارانــی و جهان‏وطن‏گرایــی رادیکال او.« 
میرسپاسی با مطالعه آثار ارانی از دوره‏ای 
که در برلین درس می‏خواند تا بعدها که 
در ایران به انتشار مجله »دنیا« پرداخت، 
به این نتیجه می‏رسد که ارانی تمایل داشت ایران آینده با تنوع و تکثر 
مردمانش پا در راه پیشــرفت‏های علمی و جهان مدرن بگذارد. از نظر 
میرسپاســی، نزد ارانی  قرائتی خاص از مارکسیســم با نوعی اخلاق 
جهان‏وطن‏گرایانــه توســعه‏گرا تلفیق شــده بود و ملی‏گرایــی ارانی، 

ملی‏گرایی‏ای مدنی و در ادامه مطالبات عصر مشروطه بود.

کشف ایران
 نویسنده: 

علی میرسپاسی
مترجم: رامین کریمیان

انتشارات: نشر نی

تاریخ

پیمان توردسییاس
پیمان توردسییاس که در ۷ ژوئن ۱۴۹۴ 
منعقد شد، سرزمین‏هایی را که به‌تازگی 
خارج از اروپا کشــف شــده بودند، بین 
پرتغال و اسپانیا تقسیم کرد. حد فاصل 
ایــن تقســیم‏بندی نصف‏النهــار ۳۷۰ 
لیــگ، در باختر جزایر کیپ ورد، خارج 
از ســواحل غربی آفریقا بــود. این خط 
مرزی تقریباً میان جزایر کیپ‏ورد و جزایر 
کوبا و هیسپانیولا بود که کلمب در سفر 

نخست خود، به‌ نام پادشاهی کاستیل درآورد. پیمان توردسییاس درواقع 
برای خاتمه‏دادن به نزاع‏هایی بود که در پی بازگشــت کلمب از سفرهایی 
که برای خاندان کاســتیل اســپانیا انجام می‏داد به امضاء رسید. او در راه 
بازگشت، نخست به لیسبون رسید و تقاضای ملاقات با شاه ژوا دوم را کرد 
تا سرزمین‏های تازه‏کشف‏کرده خود را به او معرفی کند. شاه ژوا با آگاهی از 
حمایت مالی اسپانیا از این سفرها طی نامه‏ای تهدیدآمیز با اشاره به پیمان 
آلکاچواس که یک‌دهه قبل امضاء شده بود و طبق آن، تمام سرزمین‏های 
جنوب جزایر قناری به پرتغال تعلق داشتند، مدعی اعمال حاکمیت بر تمام 
سرزمین‏هایی شد که کلمب کشف کرده، بود. اسپانیا اما راه دیپلماسی را در 

پیش گرفت و بدین‌ترتیب پیمان توردسییاس به امضاء رسید.

 چهره

روزنامه‏نگار شدن در زندان
در زندان که بود یاد گرفت چطور روزنامه‏نگار شــود و پــس از آن راهی دیگر را 
در پیش گرفت تا اینکه به نامورترین نویسنده، روزنامه‏نگار، مترجم و مصحح 
کردزبان تبدیل شــد. در دهه 1340 احمد قاضی را به‌اتهام همکاری با حزب 
دموکرات کردستان عراق بازداشــت کردند و هشت سال برایش حکم بریدند 
که چهار ســال‌اش را گذراند. او در همان دوران زندان، رمان »شــب بی‏پایان« 
را ترجمه کرد و بدین‌ترتیب وارد فضای نویســندگی و روزنامه‏نگاری شد. او در 
تیرماه ۱۳۱۵ در روســتای قاضی‏آبــاد مهاباد به دنیا آمــد، در مهاباد و تبریز 
درس خواند و لیســانس زبان و ادبیات انگلیســی را از دانشگاه تهران گرفت. 
احمــد قاضی کتاب‏های زیادی را به زبان كــردی ترجمه کرد که ازجمله آنها 
»دن كیشــوت« و »گیل گمش« است. ســال ۱۳۶۵، 
قاضی‏زاده به ســردبیری مجله ادبی و فرهنگی 
»ســروه« رســید و حدود دودهه این نشــریه 
را گردانــد. او بــا این مجله کمــک بزرگی به 
شــكل‏گیری و رشــد مطبوعات منطقه‏ای 
کرد. این نویســنده، روزنامه‏نــگار، مترجم، 
زبان‏شــناس و مصحح، ۱۷ خردادماه ۱۳۹۴ 
در سن ٧٩ سالگی در شهر تهران درگذشت و در 

مهاباد به خاک سپرده شد.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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همدلانه اما غیراصولی
درباره اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی 

در جریان قتل الهه

 تراژدی دهشتناک دختر اسلامشهر چنان پیش رفت 
که انگار آن دختر با همه ایران پیوندی دارد. یکی انگار 
دل‌نگران خواهرش بود یکی گویی فرزندش را گم کرده 
بود. چشــم ایرانی دل‌نگران او بود تا اینکه آن خبر هول 
آمد و همه امیدها برای بازگشت الهه به ناامیدی تبدیل 
شــد. طبیعی اســت که در چنین جوی احساســات 
بــر منطق غالب شــود. مردم وحشــت‌زده، عصبانی و 
خواستار مجازات مسبب این فاجعه‏اند. سیل تحلیل‏ها و 
گمانه‌زنی‏ها هر لحظه افکار عمومی را به سمتی می‌برد. 
جای تعجب نیست. تلخ‌تر از هر سناریوی تلخی اتفاق 
افتاد. مــردم می‌خواهند به نحوی ایــن اتفاق را هضم 
تا بلکه دوباره بتوانند زندگی کنند. تا دوباره امن‌شــان 
شــود که دخترهایشان از خانه بیرون روند. واضح است 
که کار پلیس هم در این میان سخت‌تر از همیشه است. 
میلیون‏ها چشم به آن‏ها دوخته تا ببینند چه شد و چه 
می‌شود. شوربختانه نیروی انتظامی هم در این فقره باز 
نشــان داد که در اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی 
کماکان بســیار ضعیف اســت و هیچ قاعــده و اصول 
خاصی برای زمانه بحــران آن هم بحرانی در ابعاد ملی 
نــدارد. جانب انصاف را بخواهیــم رعایت کنیم نیروی 
انتظامی در ایــن مدت درصدد این بــود که هم بتواند 
اقتدار پلیس را نشان دهد و هم میزان زیادی از همدلی با 
مردمی که جان‌شان زخمی شده نشان دهد. فرم اشتباه 
و فقدان دستورالعمل‏های اصولی از پیش مشخص شده 
برای چنین وضعیتی نه‌فقط آنها را به نیت‌شان نرسانده 
که در بعضی اوقات حتی ناقض آن هم شد؛ به‌خصوص 
فیلم‏هایی که از ســوی ماموران نیروی انتظامی از روند 
بازجویی و کشف جسد منتشر شد. اول از همه فیلمی 
منتشر شد که نشان می‌داد چند مامور مشغول گرفتن 
اطلاعات درباره مکان مخفی کردن جسد از متهم‌اند. از 
حربه‏های بازجویی استفاده می‏کنند و با متهم احساس 
همدلی می‏کننــد. حتــی در جایی یکــی از ماموران 
می‏گوید »زن بوده اشــکال نداره«. می‌دانیم که مامور 
نیروی انتظامی می‌خواهد متهــم را قانع کند که فضا 
با او همدلانه اســت و او را به حرف بکشد اما متاسفانه 
خود مامور هم از کلیشه جنسیتی استفاده می‏کند که 
چرخش این کلیشــه‏ها در پدید آمدن فضای خشونت 
علیه زنان بی‌تاثیر نیســت. سوای این، پرسش اساسی 
این اســت که رو کردن تکنیک بازجویی از قاتل به این 
وضوح چه سودی دارد؟ قاتلان بالفعل و بالقوه دیگری 
هم حتماً این ویدئو را می‏بینند و چرا پلیس دست خود را 
برای به کار گرفتن تکنیک‌هایش باید خالی کند؟ فیلمی 
دیگر منتشر می‌شــود که انگار همان لحظات ابتدایی 
دستگیری گرفته شــده است. متهم کف ساختمانی، 
احتمــالًا اداره آگاهی یا مکانی دیگر متعلق به پلیس، 
پهن شــده است و چند نفری مشــغول به حرف آوردن 
اویند. خــاف فیلم ابتدایی بــا او همدلانه برخورد که 
نمی‏شود هیچ، هم چک می‌خورد هم فحش می‌شنود. 
احتمــالًا این یکی فیلم را پلیس در انتقاد به فیلمی که 
برخورد همدلانه با او را نشان می‌داد منتشر کرده است. 
این فیلم هم به جای اینکه حکایت اقتدار پلیس باشد، 
آنچه به مخاطب نشــان می‌دهد، کلانتــری‏ای مانند 
اداره پلیس فیلم »خاطــرات یک قتل« بونگ جون هو 
اســت. نه نظم و قاعده‏ای وجود دارد نه رفتار منطبق با 
قانون. بدتر از همه اما، فیلم منتشرشده از کشف جسد 
دختر بیگناه است. صحنه‏ای به غایت دلخراش که اگر 
پخش‌کننــده آن فیلم فقط برای لحظه‏ای خود را جای 
بستگان مقتول تصور کرده بود بی‌هیچ دلیلی، مطلقاً 
هیچ دلیلی آن را پخش نمی‏کرد. منطقاً تنها کسانی باید 
آن صحنه را ببینند که صلاحیت حضور فیزیکی در آن 
صحنه را دارند. اگر قرار است همه مردم بتوانند چنین 
صحنه‏ای ببینند چرا همه مردم صلاحیت ورود به صحنه 
جرم را ندارند؟  فارغ از اینها عدم اطلاع‌رســانی درست 
و تکیه صرف به انتشــار فیلم‏های غیررســمی و خارج 
از قواعــد وضعیت افکار عمومی را نســبت به این قتل 
دهشتناک مشوش کرده است. عده‏ای تحلیل می‏کنند 
که از تاکسی اینترنتی استفاده کرده، عده‏ای می‏گویند 
به مقتول تعرض شــده، بعضی می‏گویند برای گوشی 
بود و مثل همیشه کسانی هم می‏گویند کار خودشان 
اســت. همه این تشــویش‏ها برای این است که باز هم 
کســی به عنوان ســخنگوی مورد وثوق معرفی نشده 
اســت که جریان اطلاع‌رسانی را طبق قواعد خاصش، 
به‌طوری که هم موجب تشــویش نشود و هم شفافیت 
در آن باشد پیش ببرد.  امیدوارم نیروی انتظامی بالاخره 
به این آگاهی برســد که مخاطبی به وســعت ایران و به 
تعــداد جمعیت کشــور دارد. باید که اصــول حرفه‏ای 
اطلاع‌رسانی را در دستور کار خود قرار دهد و رعایت این 

اصول را نیز هم‌تراز با دیگر وظایفش قرار دهد.

گزارشگر هم‌میهن
مسعود شاه‌حسینی
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